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  به تقدیم

  امهستی جانم، از عزیزتر دختر

 باشد.می امزندگی سارسایه شان،مهربانی چتر که همسرم و

 هیلتس برایم راه این در را مسیر مشکلات و اندبوده تحمل و صبر اسوه که آنان

 اند،بوده اهدافم به رسیدن برای من هایکاستی تمام پذیرای عشق با چه و نمودند

 آموختم ایستادگی صبرشان از و محبت رفتارشان از و صلابت نگاهشان از که

 

 





 

 

  به هدیه

ام به نام افتهیرا  یگمشده مهربان نِیاز سرزم یاآسمانِ شهر، قطعه یِخاکستر ریز

 .اهل بهشت است یکه سرا نینازن یهافرشته شگاهیآسا

اثر  نیش احاصل از فرو دیردانندگان و فوابلند گ شگاهیام را، به پتمام عشق خاضعانه

 یسرا نیساکنان ا میآرام است، تقدیروح ب کی یِهارا که حاصل دل دل کردن

و  یاما صداقت، سادگ مارندیکه از ذهن و جسم ب یفرشتگان ؛کنممی یآسمان

 .زندیموج م شان،یفتارهار تیمیدر صم یشان و مهرباندر نگاه تیمعصوم
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  مقدمه

 

کوبد و از قرار است که در قفس تنگ جسم، سر به دیوار میهنر، تراوش یک روح بی

وست دای به آفتاب درخشان عشق و ارادت و ی محدود یک زندگی تاریک، روزنهابلند

های ای به سمت آن سرزمین رویایی که در خاطرات سالگشاید، پنجرهداشتن می

مانش به رنگ آشنایی و زمینش سبز و هوایش آکنده از عطر خوب دورادور، آس

 مهربانی است.

های هنر متعدد است، اما شعر، شاید گویاترین، آشناترین و هرچند جلوه

چه باید ها، برای توصیف و تصویر زندگی بر گونه آنقراریخوشایندترین جلوه این بی

 از عمومیت بیشتری برخوردار است. ،ستین و باشد

ها و ژهعر گفتن برای من، نه به مثابه معماری کلمات و چیدمان وزنی افعال و واش

وی و در جستج کندمیحروف، بلکه فرصتی برای بیرون راندن آنچه بر دلم سنگینی 

ن، عادت آتولدی دوباره در سرزمینی است که هرگز، به بودن و ماندن و ماندگاری در 

 نکردم.

های عشق مادری است به هستی، دردانه ، جلوهآیدآنچه در پس این کلمات می

های یک دخترش و سپاس و تقدیر صمیمانه یک زن از همسرش و گاهاً دلخوری

برای  چند کوتاه،هر اش و شاید نصایحی انسان، از نگاه متحجرانه جامعه به جنسیت

یند ار بنشبروید و به بعشق  ،ای که در بستر آنمبارزه، ماندن، بودن و ساختن جامعه

 و گل کند.

هرچند این کلمات شاید، از هیچ قالب شعری، از غزل و قصیده و مثنوی و رباعی و 

و .. تبعیت نکند اما صاحب این اثر که هرگز ادعای شاعری  سپید و نیمایی... گرفته تا 

 نکرده است، باور دارد که آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.






